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 تصوير خیالي از رازي به هنگام معاينه و درمان يكي از بیماران

 

هجري شمسي  244شهريور  ششمدر  محمدبن زكرياي رازي، طبق اسناد موجود،

ربركت متولد گرديده و زادروز پ ي كه يكي از بلاد پهناور ايران بوده استدر ر

 ، نامگذاري شده است.«روز داروسازي»او به نام 

رازي معتقد بوده گونه كه در كتاب تاريخ پزشكي بعد از اسلام آمده است؛ آن

 و قياس نيز تطبيق كند با و القول باشندآنچه را كه پزشكان بر آن متفق» كه

 «.گرفته شوددرنظر به عنوان يك اصل، نمايد بايد پيوسته  ييدأت را تجربه آن
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هاي بيماري و ثبت آنها در نههمچنين توجه به شرح حال بيماران و علائم و نشا

حضور وي آنقدر  بوده است و فرزانههاي بارز اين حكيم پرونده بيماران از ويژگي

ته و فلقب يا« طبیب بیمارستاني»ثر بوده است كه به ؤرنگ و مدر بيمارستان، پر

هاي باليني ابتدا فراگيران جالب توجه است كه در حلقه درس وي و تشخيص

دانشجويان باسابقه، به  اند و نهايتاًاني كه سابقه بيشتري داشتهكار، سپس كستازه

اند و قضاوت و نظر نهايي با استاد بوده پرداختهمعاينه، اظهارنظر و تشخيص مي

 است.

 وه است دقيق بود خوش قريحه و النفس وكريم خوي وخوش رازي مردي

ي ياز وجهه مردمي بالابه همين دليل،  دقيق و مهربان و رئوف و ه بيماران،ب نسبت

آنكه طبيب دربار باشد به طبابت  از به عبارت ديگر بيشاست. برخوردار بوده 

 همه كس رانظر رعايت حقوق بيماران، مردم عادي اشتغال داشته است و از نقطه

گراني است  بار داربوده كه طبيب در جامعه عهدهمعتقد دانسته و نمي لايق طبابت

 .رساندبمنزل ه سالم ب و صحيح را كه بايد آن

 هاي خلافت شرقيتاريخ پزشكي ايران و سرزميندكتر الگود در كتاب 

نويسد: در بين پزشكان مشهور عرب يا ايراني فقط يك نفر هست كه با ابوعلي مي

و  «Rhazes»سينا قابل مقايسه است و آن محمدبن زكريا است كه در غرب به نام 

مدبن زكرياي رازي مشهور است و آثار طبي نام مح بهدر ميان هموطنان خود 

رازي در رديف مهمترين آثار مكتب پزشكي قرار دارد و در ميان آنها كتابي كه 

گونه كه در و آن .از نظر اهميت فايده بر سايرين مقدم است كتاب الحاوي است

دانش و ه اما علاقه من ب»نويسد: آمده است؛ رازي مي «كتاب فيلسوف ري»

اند ام آنان كه معاشر من بودهادي را كه در اندوختن آن داشتهحرص و اجته

ام اند كه چگونه از ايام جواني تاكنون عمر خود را وقف آن كردهدانند و ديدهمي
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بي را نخوانده و يا دانشمندي را ملاقات افتاد كه كتاتا آنجا كه اگر چنين اتفاق مي

پرداختم و اگر هم يافتم به امري ديگر نمينكرده بودم تا از اين كار فراغت نمي

خواندم و از آن درين مرحله ضرري عظيم در پيش بود تا آن كتاب را نمي

نشستم و حوصله و جهد من در طلب دانش كردم از پاي نميدانشمند استفاده نمي

خط تعويذ )يعني خط مقرمط و ريز( ه د بود كه در يك فن بخصوص بتا آن ح

بيش از بيست هزار ورقه چيز نوشته و پانزده سال از عمر خود را شب و روز در 

م را ايام و بر اثر همين كار قوه بينايهتأليف جامع كبير )همان حاوي( صرف كرد

و نوشتن محرومم  ضعف دست داده و عضله دستم گرفتار سستي شده و از خواندن

خوانم ياري اين و آن ميه ام و پيوسته بساخته است با اين حال از طلب باز نمانده

 «.نويسمو بر دست ايشان مي

معتقد به زهد و ترك دنيا و انزوا نبوده و معتقد بوده است كه  اخلاق رازي در

نمايد رفتن در شهوات خودداري  د بايد در حيات اجتماعي شركت كند و از فرورف

و از هر چيزي به مقداري كه حاجت جسم است و كاري كه در آن غم بيشتر از 

در باور رازي عبارت است از بازگشت به حالت طبيعي پس  لذت لذت است نكند.

از خروج از آن. رازي بر آن است كه بايد از لذات جسماني بيش از آنكه حاجت 

مصروف تشبه به خداوند از ا است چشم بپوشيم و بايد سعي خود را هجسم بدان

 طريق علم و عدل كنيم.

را چنين ارج و  خردچون »معتقد بوده كه  ،و اخلاق خردرابطه وي در خصوص 

پايه و مايه و شكوهي است سزاوار است كه مقامش را به پستي نكشانيم و از 

باره بدان روي نماييم و حرمتش گذاريم،  پايگاهش فرود نياوريم، بلكه بايد در هر

ديد  مواره بر آن تكيه زنيم، كارهاي خود را موافق آن تدبير كنيم و به صوابه

آن دست از كار بكشيم. هيچگاه نبايد هوي و هوس را بر آن چيرگي دهيم زيرا 
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روي هوي آفت و مايه تيرگي خرد است و آن را از سنت و راه و غايت و راست

دارد. ح حال اوست باز ميراند و خردمند را از رشد و آنچه صلاخود به دور مي

برعكس، بايد هوي را رياضت دهيم، خوارش كنيم، و مجبور و وادارش سازيم كه 

شود و با تمام از امر و نهي خرد فرمان برد. اگر چنين كنيم خرد بر ما هويدا مي

كشاند. از كند و به نيل آنچه خواستار آنيم ميروشنايي خود ما را نور باران مي

 «.ا از خرد بما بخشيده و بدان بر ما منت گذاشته است نيكبختيماي كه خدبهره
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